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در بازسازی صحنه جنایت مطرح شد

عدو سبب خیر شد!رفیق بازی در گرداب آدمکشی!

وقتی چند مرد به آرایشگاهم هجوم آوردند و من و 
فرزندم را کتک زدند، دیگر همه اهالی محل نگاه 
تنفرآمیزی به من داشتند چرا که آن ها مرا متهم 

به بی عفتی کردند و ...
ــرای شکایت از چند مهاجم  زن جــوانــی کــه ب
ناشناس وارد کلانتری طبرسی شمالی مشهد 
شده بود، در حالی که آثار ضربات چاقو و چوب را 
به کارشناس اجتماعی کلانتری نشان می داد، 
درباره داستان زندگی اش گفت: 18ساله بودم 
که با »نصیر« ازدواج کردم. اگرچه پدر او اعتیاد 
داشت اما نصیر حتی لب به سیگار هم نمی زد. 
آن زمان من با خواهر نصیر دوست بودم و او که 
مرا در منزل خواهرش دیده و علاقه مند شده 
بــود، با اصــرار زیــاد آن ها را به خواستگاری ام  
فرستاد. وقتی به خواستگاری او پاسخ مثبت 
دادم، گویی بهترین روزهای زندگی ام آغاز شد. 
دو سال از زندگی مشترکمان می گذشت و من 
خوشبخت ترین زن دنیا بودم تا این که باردار 
شدم اما فرزندم مرده به دنیا آمد! با این حادثه 
دچار شوک روحی شدم و برای فراموش کردن 
این روزهــای تلخ، به خانه مــادرم رفتم ولی در 
همین هنگام اخلاق و رفتار همسرم نیز به کلی 
تغییر کرد. او خیلی کم حرف می زد و شب ها را 
تا صبح بیدار بود. دیگر سر کار هم نمی رفت و 
روزها را در خانه می خوابید به گونه ای که مجبور 
شدیم برای تامین مخارج زندگی برخی از لوازم 

منزلمان را بفروشیم. 
این در حالی بود که احساس می کردیم رفت و 
آمد نصیر با پدرش بیشتر شده و در کنار او مواد 
مخدر مصرف می کند. با آن که نصیر عاقبت 
اعتیاد را در خانواده اش دیده بود و به همین 
خاطر در اوایل زندگی حتی قرص معمولی هم 
مصرف نمی کرد اما حالا در آغوش مواد مخدر 
زندگی می کرد. زمانی که دوباره باردار شدم، 
شده  تبدیل  ای  حرفه  معتاد  یک  به  هم  نصیر 
بود. نصیحت ها و اعتراض های من و مادرش 
هیچ فایده ای نداشت. مادر نصیر که به خاطر 
اعتیاد پسرش مدام گریه می کرد، چند بار او را به 
مرکز ترک اعتیاد برد ولی همه تلاش هایش بی 
فایده بود. حالا دیگر نه تنها چیزی برای فروش 
نداشتیم بلکه به خاطر هزینه های سنگین اعتیاد 
همسرم همواره با هم درگیر بودیم تا جایی که 
بر اثر کتک کاری های او همه بدنم سیاه و کبود 

می شد.
خلاصه در حالی که پسر دو ماهه ای داشتم، بعد 
از پنج سال زندگی مشترک تصمیم به طلاق 
گرفتم. مادر نصیر هم که می دانست این زندگی 
فرجامی نخواهد داشــت بــرای گرفتن طلاق 
کمکم کرد و من در حالی با پذیرفتن حضانت 
فرزندم، از او جدا شدم که فکر می کردم روزهای 

بهتری در انتظارم است.  
خلاصه با کمک های مادرشوهرم هنر آرایشگری 
را آموختم و یک سالن زیبایی راه انداختم تا 
اما  کنم  تامین  را  ام  زنــدگــی  مــخــارج  بتوانم 
متاسفانه دو زن جوان به آرایشگاهم رفت و آمد 
می کردند که با مردان غریبه در ارتباط بودند. 
یک روز که آن ها در آرایشگاهم حضور داشتند 
به صورت تلفنی با مردی غریبه قرار گذاشتند 
که من از این موضوع به شدت ناراحت شدم و 
به آن ها اعتراض کردم که دیگر حق ندارند به 

آرایشگاه من بیایند! 
آن ها هم با دلخوری و ناراحتی آرایشگاه را 
ترک کردند ولی چند روز بعد ناگهان مردان 
ناشناس به آرایشگاهم هجوم آوردند و با چوب 
و چاقو مــرا زخمی کردند به طــوری که دستم 
هشت بخیه خورد. با آن که خیلی ترسیده بودم، 
آن مردان غریبه مرا به بی عفتی متهم کردند و 
آبرویم را در محله بردند. حالا هم اگرچه از آن ها 
شکایت کرده ام اما نگاه های تنفرآمیز دیگران را 

نمی توانم تحمل کنم و ...
شایان ذکر است، در حالی که پرونده این زن 
جوان مورد بررسی های پلیسی قرار داشت، مادر 
»نصیر« هم به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
مراجعه کرد تا به عروس سابقش کمک کند. او در 
همین حال با خوشحالی خبر ترک اعتیاد »نصیر« 
را به او داد و دوباره با میانجی گری کارشناس 
اجتماعی این زوج جوان دوباره بعد از گذشت 
هشت سال، تصمیم به ازدواج گرفتند چرا که بعد 
از این سال های جدایی هر دو نفر آن ها تجربیات 

گران قدری اندوخته بودند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

سجادپور- شب به نیمه نزدیک می شد 
و خیابان ها رنگ »سکوت« گرفته بودند 
که چند جوان از دیوارهای بلند یک زمین 
محصور در خیابان حر 76 مشهد بالا 
رفتند. آن ها بطری حاوی مشروبات الکلی 
)عــرق سگی( و مقداری تنقلات نیز به 
همراه داشتند و در تاریکی شب قسمتی 
از زمین خاکی را انتخاب کردند و بدین 
ترتیب دور هم نشینی شوم شبانه آغاز 
شد. طولی نکشید که صدای قهقهه های 
مستانه در فضای زمین محصور پیچید 
و از هر دری سخن به میان آمد. آرام آرام 
رفیق بازی های گناه آلود، رنگ مستی 
به خود گرفت و آن ها را از عیش و نوش 
زودگذر سیراب کرد. عقربه های ساعت 
3 بامداد را نشان می داد که دو گروه »رفیق 
ــاره چشم به حصارهای بلند  ــازان« دوب ب
دوختند و از فراز آن خود را به درون کوچه 
76 انداختند تا راهی منزل شان شوند 
اما در این میان ناگهان ورق برگشت و 
حادثه هولناکی سرنوشت »رفیق بازان« 
را تغییر داد. »حامد« که زودتر از دیگران 
از بالای دیوار به درون کوچه پریده بود، در 
یک لحظه با جوان دیگری به نام »نعمت« 
چشم در چشم شد و نگاه خشم آلودش 
ــت. او و نعمت کینه دیرینه  را به او دوخ
داشتند و به خاطر غرور جوانی و کل کل 
های بیهوده به یکدیگر »زهرچشم« نشان 
می دادند. این نگاه های ترسناک ناگهان 
رنگ قدرت نمایی گرفت و تیغه های چاقو 
در تاریکی شب رقص هولناکی را آغاز 
کردند. »حامد« نعره زنان به سوی نعمت 
و دوستان او حمله ور شد و نزاعی خونین 
درگرفت. در این میان »کریم« که هنوز 
ــودش احساس  غــرور و مستی را در وج
می کرد، چاقوی دیگری را بیرون کشید 
و به هواخواهی از حامد وارد معرکه شد. 
او که قصد داشــت »رفیق بــازی شــوم« را 

به نمایش بگذارد به گرداب جنایت قدم 
گذاشت و در یک لحظه تیغه سرد چاقو را بر 
شاهرگ گردن نعمت فرود آورد و این گونه 
شاهرگ زندگی جوان 28 ساله را برید. 
وقتی خون از گردن او فواره زد، هر کدام 
به سویی گریختند و در تاریکی شب گم 
شدند. یکی از دوستان نعمت، بی درنگ 
پیراهن خودش را بیرون آورد و تلاش کرد 
با آن جلوی خون ریزی را بگیرد اما ضربه 
»کریم« کاری بود و خون بند نمی آمد. در 
همین حال با کمک دوست دیگرش، پیکر 
نیمه جان نعمت را روی ترک موتورسیکلت 
گذاشتند و درحالی به طرف بیمارستان 
حرکت کردند که ضربات چاقوی »حامد« 
نیز پشت آرنج نعمت را به شدت خراشیده 
ــان نعمت هنگامی کــه در  ــت بـــود. دوس
مرکز درمانی متوجه شدند او جان خود 
را از دست داده است ، بلافاصله سوار 
موتورسیکلت شدند و از محل گریختند. 
ــرای این  ــاج ــزارش م دقایقی بعد بــا گـ
جنایت وحشتناک به نیروهای انتظامی، 

بررسی های پلیسی آغاز و مراتب به قاضی 
ویــژه قتل عمد اعــلام شد. قاضی دکتر 
حسن زرقانی نیز که براساس تجربیات 
قضایی، نمی توانست لحظه ای درنگ 
کند، بلافاصله ســوار بر خــودروی ویژه 
دادســرا، به سمت بیمارستان رفت و با 
انجام تحقیقات میدانی، در سپیده دم 
بیست و هشتم اردیبهشت، دستورات 
محرمانه ای را برای شناسایی و دستگیری 
عوامل این نزاع مرگبار صادر کرد. طولی 
نکشید که گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
به سرپرستی سرهنگ »وحید حمیدفر« 
کوتاهی  ــدت  م در  و  شدند  عمل  وارد 
بسیاری از عاملان نزاع را به دام انداختند. 
درحالی که حلقه های محاصره پلیس با 
راهنمایی های قاضی دکتر زرقانی برای 
ورود به مخفیگاه »کریم« تنگ تر می شد ، 
او خود دچار عذاب وجدانی شدید شد و 
ساعتی بعد خودش را  تسلیم قانون کرد 
و به تشریح ماجرای رفیق بازی در گرداب 

آدمکشی پرداخت.
به گزارش خراسان، این گونه بود که پس از 
اعترافات صریح متهم و با صدور دستوری 
از سوی قاضی ویژه پرونده جنایی، متهم 
22 ساله مقابل دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفت تا زوایای پنهان این جنایت هولناک 

را در بازسازی صحنه قتل فاش کند.
بنابر گزارش خراسان، هنگام بازسازی 
صحنه این جنایت در خیابان حر 76 که 
سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایــره قتل 
عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی( نیز 
حضور داشت، این متهم تبعه افغانستان 
با تفهیم اتهام ارتکاب قتل عمدی از سوی 
قاضی زرقانی، به ابراز ندامت پرداخت و 
گفت: کاش چاقویی به همراه نداشتم، 
کــاش مشروب نمی خـــوردم! من قصد 
آدمکشی نداشتم، رفیق بازی مرا به روز 
سیاه نشاند! آن شب غرور و مستی سراسر 
وجودم را فراگرفته بود که به هواخواهی از 
»حامد« وارد معرکه نزاع شدم وگرنه من 
با نعمت مشکلی نداشتم! آن ها از قبل با 
یکدیگر اختلاف داشتند و از هم کینه به 
دل گرفته بودند اما من قربانی این رفیق 
بازی شوم شدم و ضربه چاقو را از روبه رو به 
گردن او زدم! وقتی در تاریکی شب فواره 
خون را دیدم که از پیکر نعمت می ریخت، 

خیلی ترسیدم و پا به فرار گذاشتم .
ــت: پس از  ــزارش خراسان حاکی اس گ
اعترافات صریح کریم، دیگر عاملان این 
نزاع مرگبار نیز دربرابر دوربین قوه قضاییه 
قرار گرفتند و آن چه را  اتفاق افتاده بود   با 
جزئیات بیان کردند و در همین حال به 

بازسازی صحنه جنایت پرداختند.
ــارات و اعترافات  ــه بــا پــایــان یافتن اظ
متهمان، قاضی ویــژه قتل عمد دستور 
انتقال آنان به زندان را صادر کرد تا این 
پرونده جنایی نیز دیگر مراحل قانونی را 

طی کند.

 زمین لرزه 5.7 ریشتری
 استان های فارس و بوشهر را لرزاند 

ــرزه ای به بزرگی 5.7 ریشتر، ساعت 1۹:۰۴ دیروز  زمین ل
مناطقی از استان های فارس و بوشهر را لرزاند. به گزارش شبکه 
خبر، این زمین لرزه در حوالی خشت در استان فارس و در عمق 
11 کیلومتری زمین روی داد. ولی پور رئیس سازمان امداد و 
نجات هلال احمر از اعزام چهار تیم ارزیاب از استان های فارس و 
بوشهر به منطقه خبر داد و افزود: تیم های امدادی در استان های 
هرمزگان، کهگیلویه، اصفهان، بوشهر و کرمان در حالت آماده 
باش هستند. آزادی، مدیرکل مدیریت بحران استان فارس گفت: 

مرکز زمین لرزه بخش خشت شهرستان کازرون بوده است. 
خالدی سخنگوی اورژانس کشور گفت: تیم های ارزیاب شامل دو 
فروند بالگرد به منطقه اعزام شده اند. درویشی مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر فارس هم به تسنیم گفت: خوشبختانه تا ساعت 21 
یک شنبه شب گزارشی از خسارت جانی این زمین لرزه اعلام 
نشده  و تنها خسارت جزئی به ساختمان های برخی منازل در 

روستا ها وارد شده است.

1۸ پس لرزه	 
به گزارش خراسان، استان فارس به ویژه خشت بعد از زمین لرزه 
5.7   ریشتری، تا ساعت 21:3۰ شب گذشته 18 پس لرزه به 

بزرگی 2.5 تا 3.۹ ریشتر را پشت سر گذاشته است.

جشن تولد مرگبار 
توکلی/ درگیری بین  دو  جوان مهمان در یک  جشن تولد که 
در روزهای داغ  کرونایی نرماشیر ) شرق کرمان ( برگزار شد، 
جنایتی دلخراش را رقم زد.  بــه گــزارش خراسان، جانشین 
فرمانده انتظامی نرماشیر  در این باره گفت: با اعلام گزارش  
درگیری مرگبار در یک جشن تولد و  قتل جوانی  21 ساله در  این 
مراسم، بی درنگ  گروهی  از ماموران انتظامی و پلیس آگاهی 
به محل حادثه اعزام شدند. سرگرد علی آبادی افزود: با حضور 
ماموران در محل حادثه و بررسی صحنه جنایت  مشخص شد بر 
اثر نزاع  و درگیری بین دو  نفر از مهمانان  حاضر  در مراسم جشن 
تولد ، یکی از آنان که جوانی 21 ساله بوده بر اثر ضربه چاقو ی 
طرف مقابل به شدت مجروح و قبل از رسیدن به بیمارستان 
 براثر شدت جراحات وارد شده  جان  خود را از دست  داده است . 
وی  با بیان این که قاتل پس از ارتکاب قتل  به همراه یکی از 
دوستانش از صحنه جرم  می گریزد، گفت: ماموران پلیس 
آگاهی پس از بررسی تخصصی و انجام اقدامات اطلاعاتی، در  
کمتر از یک ساعت متهم به قتل را به همراه دوستش قبل از فرار از 
شهرستان به دام انداختند . جانشین فرمانده انتظامی نرماشیر 
گفت: متهم به قتل که جوانی 28  ساله است ،  بلافاصله پس از 
انتقال به مقر پلیس ،در بازجویی ماموران  به جرم خود اعتراف 

کرد  و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی  تحویل شد.

  متهم هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی زرقانی


